
حضور در کنگره ســال ۲۰۱۸، سعادت دیدار مایکل 
عطیــه و گفت وگــو بــا او را در چند جلســه برایم به 
ارمغان آورد. این اولین بار بود که در «کنگره بین المللی 
ریاضی دانــان» شــرکت می کــردم و همیــن یک بار، 
شیرینی های بسیاری برایم داشت. افتخارآفرینی کوچر 
بیرکار که برای بار دوم، نام ایران را پرآوازه کرد و جایزه 
فیلدز را از آن خود کرد، نمایشــگاه غرورآفرین زنده یاد 
مریــم میرزاخانی با بیشــترین بازدیدکننده و شــیرینی 
دیدن مایکل عطیه و صحبت با او، خاطرات بی نظیری 
هســتند که انرژی بخش و آموزنده اند. من و دو دوست 
برزیلی ریاضی دانم، در حال رفتن به ســخنرانی بودیم 
که مردی را روی صندلی چرخدار و با یک عصا دیدیم. 
جلوی پای ما یک برآمدگی بود و کسی که صندلی او را 
می راند، از ما کمک خواســت که صندلی را عبور دهد. 
پــس از آن، به نام آن مرد نگاه کردم و با شــوق گفتم 
«شــما مایکل عطیه هستید»؟ او هم نگاهی به هر سه 
ما انداخت و به نام من که رســید، گفــت «زهرا!» و با 
هم به محل سخنرانی رفتیم. در راه گفت که می دانی 
معنی «لااله الااالله» چیســت؟ گفتم «بله» و ادامه داد: 
«این عبارت، دقیق ترین، کوتاه ترین و جامع ترین گزاره ای 
اســت که می تــوان تصور کرد! هیچ چیز نیســت مگر 
همــان!» در روزهای بعد، هر فرصتــی که پیش آمد، 
حرف هایی را که سال ها قبل در نوشته هایش راجع به 
آموزش ریاضی و فلسفه و تاریخ ریاضی خوانده بودم، 
با خود مرور می کردم و از او می آموختم؛ از اشتیاقش، 
از روحیه شــاد و مطمئنش و از الهام بخشی اش برای 
همه به خصوص جوانان حاضر در کنگره که در تاریخ، 

ثبت شدنی است. 
عطیه؛ ریاضی دان هنرمند

حضور مایکل عطیه ۸۹ ســاله، ریاضی دان مشهور 
انگلیســی، الهام بخــش شــرکت کنندگان در «کنگره 
بین المللــی ریاضی دانان» در ســال ۲۰۱۸ بود. عطیه 
نیز مانند چهار ریاضی دان زیر ۴۰سالی که برنده جایزه 
فیلدز سال ۲۰۱۸ بودند، برنده جایزه فیلدز در سال ۱۹۶۶ 
بوده اســت. طنز مؤدبانه او، پیر و جوانِ شــرکت کننده 
را بــه وجد آورده بود. در تمام ســخنرانی های اصلی، 
روی صندلــی چرخدار و به کمک بریس و کســی که 
همراهی اش می کــرد، در ردیف اول می نشســت و با 
اشــتیاق گوش می داد. هرکس که به او می نگریست، 
احســاس می کرد که چقدر حرف هایــش برای عطیه 
تازگــی دارد و این ویژگی برای دانشــمندی بزرگ، نادر 
اســت. عطیه با همه خوش وبش می کــرد و به همه، 
احســاس مهم بودن می داد! هرکس که با او گفت وگو 
می کرد، از او می شــنید همان قدر که یک تیم فوتبال یا 
تنیس برای هوادارانش اهمیت دارد، ریاضی هم برای 
او همان حالت را دارد! عطیه گفت که تا آخر عمرش، 
هوادار ریاضی اســت و نسبت به آن، شوق وافری دارد 
و تأکید کرد: «اگر عاشــق ریاضی باشــید، تا موقعی که 
بتوانیــد، روی آن کار می کنید». عطیه در ادامه تعریف 
کرد: «وقتی حدود ۸۰ سالم بود، یکی از پسرهایم به من 
گفت که غیرممکن است در آن سن، بتوانم مثل گذشته 
روی ریاضــی کار کنم، زیرا اغلب ریاضی دان ها، بهترین 
کارشــان را تا قبل از ۴۰ سالگی انجام می دهند. باید به 

او ثابت می کردم که حرف او نادرست است!».
عطیه؛ فیلسوفی ژرف اندیش

بی اغراق یکی از مشــهودترین چهره هــای کنگره، 
مایــکل عطیه بــود. همه جا حضورش حس می شــد 
و بــا همــه می جوشــید و گفت وگــو می کــرد. او در 
سخنرانی اش، حرف هایی زد که می تواند آغازگر فلسفه 
جدیدی در ریاضی باشد. عطیه در شروع سخنرانی اش 
بیــان کرد که «این ارائه، شــامل دو بخش اســت: اول 
راجع بــه بســیاری از آدم های معروف و ایده هایشــان 
صحبــت می کنــم و بعــد، وارد جزئیــات و حقایــق 
می شــوم». ســپس به نمادهای (عددهــای نمادین)
 π ،e و i که تمام مدت ســخنرانی اش پشت سرش با 
ویدئو پروژکتور نمایش داده می شد، اشاره کرد و آنها را 
«راهنما و فانوسِ راه» ریاضی نامید و توضیح داد: «هر 
نمــادی یک معنای عمیق دارد. من در این ســخنرانی، 
شما را با خود به ژرفای این معانی می برم. به شما همه 
داســتان را که نه، ولی قــدری از آن را می گویم. خوب 
اســت که تصویر کلی را ببینیــد». بعد با ریتمی جالب، 
فرمول معروف اولر (اویلر) یعنی eiπ+1=0 را نشــان 
داده و به عنوان زیباتریــن فرمول ریاضی، از آن تجلیل 
کرد! به نظر عطیه، این فرمولِ به ظاهر ظریف و ســاده، 
شــامل تقریبا تمــام مفاهیم اساســی و عمیق ریاضی 
اســت. او به مخاطبانــش گفت که اگرچه ســادگی و 
زیبایی این فرمول، الهام بخش او بوده اســت، اما جنبه 
مهم تــر این بوده که کنجکاوی هایــش در این زمینه، او 
را بــه حوزه هــای دیگر و به طور خاص فیزیک کشــاند 
و در آن موقع بود که توانســت یکــی از پررمزورازترین 
مســئله های فیزیک یعنی «آلفا» را حل کند. به گفته او 
«آلفا عددی است که در محاسبه های گوناگون فیزیکی، 
دائم ظاهر می شــود و برای من این سؤال قوت گرفت 
 e یا π که «این عدد، از کجا آمده اســت؟ آیا ارتباطی به
دارد؟ هیچ کس نمی داند!». سپس در مقابل مخاطبان 
متعجب و سردرگم شده، به عمد گفت: «عدد آلفا، مثل 
شعبده است که جلوی چشمانمان ظاهر می شود، ولی 
درکی از آن نداریم! این یک رمز و راز بزرگ اســت. تمام 
فیزیک دان ها در اوقات فراغت خود، دوســت دارند که 
این مسئله را حل کنند». آنگاه ادامه داد که این معما را 
از طریق نگریســتن دوباره به یکی از ستون های ریاضی 

که همان عدد π است، حل کرده بوده و مسیر بازگشتی 
آن را نیز، صورت بندی کرده بوده است. عطیه با شیرینی 
و شیطنت خاصی، مخاطبان را همراه با متفکران بزرگ 
ریاضی- فیزیک از افلاطون گرفتــه تا گودل و از وِیل تا 
اتورینگ، به سفری عجیب و خیره کننده برد و گفت: «و 
در یک کلام، این تاریخ فیزیک اســت». در کنگره ۲۰۱۸، 
مایکل عطیه کــه برنده جایزه آبل در ســال ۲۰۰۴ بود، 
ســخنران ویژه جایــزه آبل بود و عنوان ســخنرانی اش 
«آینــده فیزیکِ ریاضی: ایده های جدیــد در بطری های 
کهنه» بود. او دلیل انتخاب این تمثیل را چنین بیان کرد 
که برای حل مســئله ها، لازم نیســت در جست وجوی 
ایده هــای جدید و تخیلی باشــید. شــما می توانید به 
چیزهــای کهنه، از زاویه ای جدید بنگرید. عطیه رویکرد 
خود را با وضعیتی قدیمی مقایســه کــرد که پیغام ها 
را درون بطــری می گذاشــتند و بــه دریــا و اقیانوس 
می ســپردند تا شاید به دست مخاطبِ مناسبش برسد. 
بعد به طور تصادفی کســی که در ســاحل نشسته بود، 
بــا آن بطری مواجه می شــد! او پیش بینــی خود را از 
آینــده ریاضی و فیزیک، چنین بیــان کرد؛ آینده ای که از 
نظر او ویژگی اصلی آن «محاســبه پذیری» و «وحدت» 
همه چیــز خواهد بود و تأکید کــرد: «من دیگر نخواهم 
بــود که این آینــده را ببینم، ولی این اتفــاق را تضمین 
می کنــم!» عطیه اظهار کرد هیچ وقــت یادش نمی آید 
که از ریاضی، «لذت نبرده باشد»! البته ویژگی برجسته 
ریاضیاتی که عطیه از آن لذت می بَرد و به وجد می آید، 
تلفیق حوزه های مختلف آن اســت و به بیان خودش 
«برای اینکه ریاضی دان باشید، باید هم فیلسوف و هم 
هنرمند باشید». عطیه همین نگاه تلفیقی و بین رشته ای 
را قبل از ۴۰ســالگی هم داشــت و تاریخ گواه است که 
قضیه هایی که در جوانی اثبات کرد و به خاطرش مدال 
فیلــدز گرفت، به شــدت در فیزیــک و حوزه های دیگر، 
کاربرد داشته است. عطیه در سخنرانی جایزه آبل خود، 
به طرز شگفت انگیزی، فیزیک و ریاضی را در هم تافت 
و بافت و این کشــفیات تاریخی را، بــا نقل خاطره ها و 
طنز ویــژه اش، درهم آمیخت. در پایان ســخنرانی اش 
هم، اهمیت نگریستن به بعضی از قدیمی ترین ایده های 

ریاضی را از زاویه ای جدید نشان داد. 
عطیه و رویکرد بین رشته ای به ریاضی

مایــکل عطیــه، برنده جایــزه آبل در ســال ۲۰۱۴، 
اصــلا تصــور نمی کــرد کــه کارهایــش به ســمت 
«عصب شناســی» میــل کند. ولی با یک اتفاق ســاده، 

جهت گیــری تحقیقی اش عوض 
شــد. او توضیح داد کــه در این 
چند ســال، پس از مکالمه ای که 
با دوســتش سِــمیر زِکی داشت 
کــه در حــوزه «زیست شناســیِ 
عصبی» کار می کــرد، هر دو ایده 
تازه ای برای همکاری پژوهشــی، 
به ذهنشــان رسید. آن ایده جدید 
کنجــکاوی راجع بــه این بود که 
معادله ها  بــا  انســان ها  وقتــی 
زیبــای ریاضی  یــا فرمول هــای 
چه  مغزشان  می شــوند،  مواجه 
واکنشی نشان می دهد. عنوان این 

مطالعــه، «تجربــه زیبایی ریاضی و همبســتگی های 
عصبــی آن» بوده کــه به گفته او، تعــداد ارجاع ها به 
ایــن مقاله، بیش از هــر اثر مکتوب دیگــری بوده که 
او در ســال های عمرش نوشته اســت. حتی با نگاهی 
عاشقانه و متعصبانه، سِر مایکل عطیه معتقد است که 
رسیدن به توانایی نهانی و واقعی ریاضی، تنها از طریق 
هم افزایی بین حوزه های دیسیپلینیِ پایدار، ممکن است 
و اظهار امیدواری کرد که در همین مســیر ادامه دهد. 
عطیه هشــدار داد که «اگر ریاضی را از هرکس دیگری 
[به غیر از ریاضی دانان] مجزا کنید، خواهد مرد. شــما 
باید ریاضی را با هر چیزی که ممکن است، درگیر کنید؛ 

مثل زیست شناسی، شیمی، فلسفه و نظایر آن». 
عطیه؛ آموزشگر ریاضی فطری

عطیه در پاسخ به سؤال خبرنگار مجله کوانتا که از 
او پرســید منظورتان از اینکه ناگهان چیزی در درونتان 
بــه صدا درمی آید، چیســت؟ یک حالت اســت یا یک 

فراینــد؟ گفت: «چیزی مثل حقیقت یا راســتی که اگر 
آن را ببینی، به چشــمانت زُل می زند حقیقت نیز به تو 
نگاه می کند؛ یعنی نیازی نیســت که دنبالش بگردی. 
حقیقــت بر تو می تابد». دیدگاه آموزش ریاضی عطیه، 
آموزنده اســت. او گفته اســت که همیشه می خواهد 
بفهمد که چرا چیزها درست هستند. عطیه ابراز کرده 
که «علاقه نــدارم بدون درک معنــای چیزی، برایش 
فرمولی به دســت آورم. من همیشــه ســعی کرده ام 
که پشــت صحنه را بکاوم و در آن غور کنم تا بفهمم 
چرا فرمولی درســت اســت. می دانم کــه فهمیدن و 
درک کردن، بسیار مشــکل است». به باور او، بعضی ها 
فکر می کنند که ریاضی با نوشتن یک قضیه و به دنبال 
آن یک اثبات، شروع می شود. درصورتی که این کار، نه 
یــک آغاز و نه یک پایان اســت. از نظر او، قبل از اینکه 
کســی شروع به نوشــتن یک اثبات یا صورت بندی یک 
رابطه بکنــد، به خلاقیت در ریاضی نیــاز دارد. از نظر 
عطیه، «شــما چیزهای متنوعی را تصور می کنید، آنها 
را در ذهنتــان زیر و رو کــرده و تلاش می کنید چیزی را 
خلق کنید، درســت مانند موسیقی دانی که یک قطعه 
موسیقی خلق می کند یا شــاعری که شعر می سراید» 
و در ادامــه تأکید می کند: «برای خلــق، قانونی وضع 
نشده است. شما باید به سبک خودتان این کار را بکنید 
و بدانید که مهم ترین مرحله، فهمیدن اســت». عطیه 
معتقد اســت: «اثبــات به تنهایی، فهــم و درک ایجاد 
نمی کند. شــما ممکن اســت یک اثبات طولانی تولید 
کنید و آخر کار، هیچ ایده ای نداشــته باشید که چرا آن 
اثبات، درست است» و تأکید می کند: «برای درک اینکه 
چرا یک اثبات درست اســت، باید جرئت ابراز واکنش 
شــهودی خود را نســبت به چیزها، داشته باشید. باید 

اثبات را حس کنید». 
نگاهی اجمالی به زندگی سِر مایکل عطیه

عطیه برای ریاضی خوانده های پیش کسوت و جدید، 
چهره ای شناخته شــده اســت. وی علاوه بــر ابداعات 
شــگفت آورش در ریاضی که به اجمال، به آنها اشــاره 
می شــود، همیشــه و در همه حال، خدمت به جامعه 
ریاضــی و آموزش ریاضی را وظیفه خود دانســته و در 
همه حال، در جســت وجوی یافتن و کشــف افق های 
نو بوده اســت. شاید پیشــینه چندفرهنگی او که به آن 
می بالد، در این ویژگیِ شخصیتی اش نقش داشته است. 
مایکل عطیه در سال ۱۹۲۹ در انگلستان متولد شد. مادر 
مایکل اسکاتلندی و پدرش لبنانی و مسیحی ارتدکس 
بود. وی دوره ابتدایی را در شــهر 
خرطــوم در تونس و بخشــی از 
دوره متوســطه را در دو مدرســه 
شبانه روزی در قاهره و اسکندریه 
که برای «خواص» طراحی شــده 
بود، گذراند. سپس برای دوره دوم 
متوســطه به انگلستان بازگشت. 
پس از اتمام دبیرستان و خدمت 
ســربازی، بــه کالــج ترینیتی در 
دانشــگاه کمبریج رفــت و همه 
تحصیلات خود را تــا پایان دوره 
دکترا، در همان دانشــگاه گذراند 
(۱۹۴۹ تا ۱۹۵۵). استاد راهنمای 
عطیه، پروفسور ویلیام هاج و عنوان رساله اش «بعضی 
از کاربردهای روش های توپولوژیک در هندسه جبری» 
بود. مایکل عطیه رئیس انجمن ســلطنتی انگلســتان 

است که قدیمی ترین انجمن علمی شناخته می شود. 
خبر داغ اثبات حدس ریمان از سوی مایکل عطیه

خیلــی زمان زیــادی از اتمام کنگره نگذشــته بود 
کــه حرف هایــی که عطیــه، با ایهــام در ســخنرانی 
رســمی اش برای جایزه آبل و در گفت وگوی رسانه ای 
و صحبت های غیررســمی اش دربــاره  اتفاق های تازه 
در عالــم ریاضی می زد، به صورت یــک خبر داغ داغ، 
اعلام شــد! عطیه ادعا کرد که حــدس ریمان را اثبات 
کرده اســت! اثبات های ریاضی، تجســم یــک ایدئال 
افلاطونی نسبت به حقیقت ابدی است، درصورتی که 
دو اثبــات چالش برانگیز این هفته، نشــان از افزایش 
-و نــه کاهــش- جدال بر ســر این ادعــا را دارد (۲۵ 
سپتامبر ۲۰۱۸). این یک اصل موضوع است که «علم، 

حقیقت نیســت»! یــک نظریه علمی، صرفــا بهترین 
حدس ما درباره حقیقت، به اســتناد شواهد است، اما 
همیشــه در انتظار این اســت که با چیزی بهتر، وارونه 
(واژگون/ برعکس) شــود. کپرنیــک، بطلمیوس را از 
نو نوشــت؛ اینشــتین از حفره هایی که در دیدگاه نیوتن 
بود، شــروع کرد؛ داروین داستان های از قبل موجود را 
درباره منشأ پیدایش بشــر زیرورو کرد. ریاضی متفاوت 
اســت. قضیه هایــی که از یونان باســتان اثبات شــده 
اســت، تا همیشــه برقرارند. قضیه فیثاغورس درباره  
رابطــه بین وتر و دو ضلــع دیگر مثلــث قائم الزاویه، 
همچنان درست است، درســت خواهد بود و تغییری
(بهبودی/ توســعه ای) در آن، ایجاد نمی شود. این یک 
ایدئال افلاطونــی (البته یک یونانی دیگر) نســبت به 
حقیقت اســت. اما دو اتفاق این هفته نشان داد که در 
دنیــای ریاضی نیز، گاهی حقیقت «خارج از دســترس 
اســت». در روز دوشــنبه ۲۴ ســپتامبر ۲۰۱۸، پــس از 
حدود ۱۶۰ ســال، مایکل عطیه در کنفرانس هایدِلبرگ 
در آلمــان، به گفته خــودش، «اثبات ســاده»ای برای 
حدس ریمان ارائه داد! این حدس، یکی از سخت ترین 
مسائل حل نشده ریاضی اســت؛ ادعایی که بسیاری از 
ریاضی دان ها آن را جدی نگرفتند. ولی در گوشه وکنار 
گفتند که «از ترس اینکه عطیه خجلت زده نشــود، این 
حرف را عمومی نکرده انــد!» اثباتی که عطیه معرفی 
کــرد، فقط شــمایی اجمالی بود و دســت کم، نیازمند 

پیرایش بسیاری است. 
مروری بر ابداعات عطیه

عطیــه نیمه اول عمــر کاری خود را صــرف ایجاد 
ارتبــاط و اتصال بین اقلیم های ریاضی کرد و نیمه دوم 
را به ایجاد این ارتبــاط بین ریاضی و فیزیک اختصاص 
داد. ابداع «قضیه اندیس» در ســال ۱۹۶۳ که به قضیه 
«عطیه- ســینگر» معروف اســت و حاصل مشــارکت 
وی با ایســادور ســینگر از «اِم آی تی» اســت، شــهرت 
زیادی برای عطیــه به ارمغان آورد. ایــن قضیه، آنالیز 
و توپولــوژی را به هم مرتبط کرد -یــک ارتباط مبنایی 
که بــرای ریاضی و فیزیک، اهمیت زیــادی دارد. گفته 
می شــود که علت اصلی اهدای جایزه فیلدز به عطیه 
در سال ۱۹۶۶ و سپس جایزه آبل در سال ۲۰۰۴ (به طور 
مشترک با ســینگر)، ابداع قضیه اندیس بوده است. در 
دهه ۱۹۸۰، روش های تولیدشده از طریق قضیه اندیس، 
به طور غیرمنتظره ای در تبیین «نظریه ریســمان» نقش 
پیدا کــرد؛ قضیه ای که تــلاش کرد الفتــی بین قلمرو 
نســبیت عام و جاذبه با قلمرو مقیاس کوچک مکانیک 
کوانتوم ایجاد کند؛ کاری که حاصل همکاری مشــترک 
عطیــه با ادوارد ویتن بود و بــرای ویتن نیز جایزه فیلدز 
را در ســال ۱۹۹۰ به ارمغــان آورد؛ تنها فیزیک دانی که 
تا به حال، این جایزه را دریافت کرده است. علاوه بر این 
دو کار عظیم، عطیه با همکاری فردریش هیرتســبروخ، 
توپولوژیست آلمانی، «نظریه کِی» را ابداع کرد. به بیان 
عطیه، قضیه اندیس و نظریه کِی، اگرچه متفاوت شروع 
شدند، ولی در واقع دو روی یک سکه هستند و آن چنان 
در هم بافته شده اند که از هم جداشدنی نیستند. این دو 

به شکل های مختلف، با فیزیک مرتبط هستند. 
خاموشی جسمانی یک پدیده

عطیه نســبت به آینــده پرجنب وجــوش ریاضی 
آکادمیک، خیلــی بااطمینان حرف زد و گفت که همه 
هنرها با هم، فوری مورد قدردانی مردم قرار نمی گیرند. 
گاهی برای اینکه قدردانِ ســیر تطوّری یک هنر شویم، 
فراینــد یادگیریِ طولانــی ای را طی می کنیــم. از نظر 
عطیه، ریاضی دقیقا همان شکل هنر متعالی است که 
لازمه درکش، به دست آوردن ذائقه ای است که امکان 
قدرشناسی از این زیبایی را فراهم کند. او با تأکید گفت 
که «مــن روی ریاضی کار می کنم، زیرا زیباســت». در 
روز ۱۱ ژانویه ۲۰۱۹، سِرّ (عالی جناب) مایکل عطیه که 
به راستی یکی از پدیده های عالم ریاضی بود، نقاب در 
خاک کشید و جسمش اسیر خاک شد. میراث وی برای 
جامعه علمی جهان، بســیار اســت و نظرات آموزش، 
فلسفی و زیبایی شــناختی وی در ریاضی و پیوند آن با 
فیزیــک، الهام بخش رهروان راســتین ریاضی و علوم 

خواهد بود. روحش شاد. 
* استاد آموزش ریاضی دانشگاه شهید بهشتی
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نگاه نو زاویه معکوس

پیامی از ستارگان

شــاید دیگر عادت مان شده باشد که با شیء یا  �
یافته ای مرموز در پهنای آســمان روبه رو  و پس 
از چنــدی کاوش متوجه شــویم که این شــیء یا 
ســیگنال مرموز فرســتاده ای از ســوی بیگانگان 
نبــوده، بلکه خصلــت فیزیکــی آن، او را چنین 
مرموز جلوه داده اســت. آهی از دل مان برمی آید 
که این بار هم نه. این بار هم نتوانســتیم نشانی از 
حیات فرازمینی پیدا کنیم. همین چندی پیش بود 
که تکه ســنگی عجیب به نام اوموآموا همه را به 
هیجان انگیخت که نکند این تکه سنگ با این رفتار 
و شکل عجیب سفینه ای از سوی بیگانگان باشد 
که آمده تا ما را ببیند. اما پس از چندی مشخص 
شد که این تکه سنگ فقط از این لحاظ قابل توجه 
اســت که اولین میهمــان خــارج از منظومه ای 
کشف شده است؛ تکه سنگی که متعلق به خارج 
از منظومه شمسی است. احتمالا پیش از این نیز 
تکه سنگ های بسیاری از فضای بین ستاره ای وارد 
منظومه شمسی ما شــده بودند، اما این اولین بار 
بود که ما می توانستیم یکی از آنها را کشف کنیم. 
حالا نیز ســیگنالی عجیب توجه همه را به سوی 
خود جلب کرده است. طبق مقاله ای که به تازگی 
در ژورنال بسیار معتبر نیچر به چاپ رسیده است، 
دانشــمندان کانادایی موفق به دریافت و کشــف 
یک ســیگنال پرقــدرت و تکرارشــونده غیرعادی 
رادیویــی از اعماق فضا شــده اند. این ســیگنال 
پرقــدرت که اصطلاحــا fast radio burst نامیده 
می شــود، بعضی از دانشــمندان را بــه این فکر 
انداخته کــه نکند چنین ســیگنال غیرطبیعی اي 
منشــأ مصنوعی داشــته و از یک تمدن فرازمینی 
که یک ونیم میلیارد سال نوری از ما فاصله دارد، 
دریافت شده است. واقعا هم هیجان انگیز است، 
اما درعین حــال می تواند مانند بســیاری دیگر از 
گمانه زنی ها نادرســت از آب درآمده و در نهایت 
از طریــق یک مکانیســم فیزیکــی توضیح داده 
شــود. البته همه این گمانه زنی ها جزئی بســیار 
ارزشمند از جســت وجوی چندین هزارساله نسل 
بشــر در دل آسمان است؛ جســت وجویی که به 
مدد فناوری های نوین شــکل بســیار پیشرفته ای 
را به خــود گرفته اســت. با این همــه وقتی که 
این تلاش ها به شکســت منجر می شود، همیشه 
ســؤالی مطرح می شود: چرا با اینکه تخمین های 
انجام شده به وسیله فرمول مشهور فرانک دریک 
و فرمول هــای مشــابه از حضور هــزاران تمدن 
فرزمینی در همین کهکشــان راه شیری خودمان 
ســخن می گویــد،  تاکنــون و با وجــود این همه 
جست  وجو هیچ نشانی از آنها یافت نشده است؟ 
این سؤال که اولین بار از ســوی فیزیک دان بزرگ 
فرمی مطرح شــده، به پارادوکس فرمی مشهور 
اســت؛ پارادوکســی که واقعا آزاردهنده اســت. 
واقعا چرا تا به حال موفــق به برقراری ارتباط با 
تمدن های فرازمینی نشده ایم؟ آیا ممکن است که 
ما تنها ساکنان این کیهان بسیار پهناور باشیم؟ از 
سوی دیگر، بســیار عجیب و شگفت انگیز خواهد 
بــود اگر در جایی دیگر از ایــن کیهان با این همه 
کهکشــان و سیاره، حیات شــکل نگرفته باشد  یا 
آن قدر پیشرفت نکرده باشد تا هوشمند شود. من 
نیز مثل بســیاری دیگر بر این بــاورم که حتما در 
گوشه های دیگر از این کیهان تمدن های هوشمند 
وجــود دارند. اما اشــکال کار در اینجاســت که 
هرچند هم هوشــمند باشــند، احتمالا فواصلی 
بســیار طولانی با ما دارند؛ فواصلی که با ســال 
نــوری تعریف می شــود. حــال فــرض کنید که 
یــک تمدن هوشــمند یک میلیون ســال نوری با 
ما فاصله داشــته باشــد. کاملا مشــخص است 
که در عمر حداکثر ۳۰۰ هزارســاله انســان هومو 
ساپینس نباید انتظار شــنیدن پیامی از سوی آنها 
داشــته باشیم. محدودیت های کیهانی برای عدم 
ارتباط البته فراتر از اینهاســت. اولا ما نمی دانیم 
در کجــای کیهان قــرار گرفته ایم. اگــر در لبه آن 
باشــیم چطور؟ در این صورت فاصله ما تا ســایر 
نقاط کیهان بسیار دورتر می شود. از سوی دیگر ما 
می دانیم که کیهان بدون توقف در حال انبســاط 
است و کهکشان های آن دارند از هم دور و دورتر 
می شوند. همین موضوع شــانس ارتباط را فقط 
برای کهکشان های نزدیک به هم مقدور می کند. 
اینها همه ناامیدکننده است. شاید تنها عاملی که 
نوع بشر را برای جست وجو در کیهان امیدوار کند، 
حضور عاملی به نام هوش است. فکر می کنم ما 
قدرت هوش و نیز هوش مصنوعی که به احتمال 
زیاد در سال های آینده موفق به ایجاد آن خواهیم 
شد، را دست کم گرفته ایم. همان طور که تگمارک 
در کتــاب «انســان در عصــر هــوش مصنوعی» 
می گوید وظیفه این جســت وجو را نه گونه هومو 
ســاپینس، بلکه هوش مصنوعی برعهده خواهد 
گرفــت. هــوش می تواند بر همه ایــن فاصله ها 
چیره شود و چه بســا همان طور که ری کورزویل، 
محقق علوم رایانه ای و نویســنده کتاب «تکینگی 
نزدیک اســت»، بیان می کنــد، در نهایت با تغییر 
ســاختار کیهــان، کائنــات را نیز به تســلط خود 
درآورد. در آن صــورت حتمــا راه هــای ارتباطی 
جدیــدی را بــا تمدن هــای احتمالــی فرازمینی

به وجود خواهد آورد. 

پایان بخش آموزش در ناسا

بودجه ســال آینده ســازمان هوا و فضانوردی  �
ایــالات متحده (ناســا) بالغ بــر ۱۹٫۹ میلیارد دلار 
اســت. بیــش از ۱۰ میلیارد دلار از ایــن بودجه به 
توسعه فناوری های مورد نیاز برای توسعه سفرهای 
فضایی سرنشــین دار، بازگشت به ماه و زمینه سازی 
برای ســفر به مریخ در نظر گرفته شــده است. این 
بودجه ای اســت که سیاست های ترامپ در فضا را 
شاید کمی آشکارتر کند. یکی از اولویت ها در بودجه 
سال آینده ناسا، تأکید بر انتقال بخشی از بودجه به 
ســوی همکاری با سازمان ها و نهادهای غیردولتی 
بخش فضایی اســت. یکی از مهم ترین هدف های 
بودجه ســال آینده تضمین آزمایش پرتابگر اوریون 
(بدون سرنشین) در سال ۲۰۲۰ برای آماده سازی در 
راه سفر به ماه است. مدیران ناسا امیدوارند در سال 
۲۰۲۳ برای نخستین بار پس از پایان مأموریت های 
آپولو در دهه ۱۹۷۰ میــلادی، بار دیگر فضانوردان 

خود را عازم ماه کنند. 
حمایت و اتکای ناســا بر بخش خصوصی: در این 
بودجه همچنین بر این نکته تأکید شــده است که 
با همکاری بخش خصوصی، از اســتفاده بودجه 
دولتی برای ارسال محموله به مدارهای نزدیک به 
زمین کاسته شود و در نهایت تا سال ۲۰۲۵ بودجه 
فــدرال حمایت کننده ایســتگاه بین المللی فضایی 
حذف شود. ناســا برای کمک به تحقق این هدف 
بودجه ای ۱۵۰ میلیون دلاری برای تشویق و توسعه 
بخــش خصوصــی در پرتابگرهــای نزدیک زمین 
اختصاص داده اســت. اگرچه اســتفاده از توانایی 
بخش خصوصی که به دلیــل رقابت های رایج در 
این بخش، هزینه پرتاب ها را به شــکل چشمگیری 
کاهش می دهد، اما تــلاش برای قطع کمک مالی 
حمایتی ایســتگاه بین المللی فضایی تا سال ۲۰۲۵ 

شاید تا حد زیادی بلندپروازانه باشد. 
ربات های ناســا به کار خود ادامــه می دهند: خبر 
خــوب این بودجه بــرای کاروان رباتیک ناســا این 
اســت که برنامه های مصوب شــده فعلــی ادامه 
خواهند یافت. در ایــن بودجه برای ادامه فعالیت 
مریخ نورد کنجکاوی و همچنیــن اعزام مریخ نورد 
بعدی بودجه لازم در نظر گرفته شده و همین طور 
بودجه لازم برای پیشبرد طرح یوروپاکلیپر (مدارگرد 
مشــتری که به کاوش یوروپــا و اقیانوس های زیر 
سطحی آن خواهد پرداخت) پیش بینی شده است. 
با  وجــود این، بخش عمــده ای از برنامه دنیاهای 
آبی ناسا که با ســرکارآمدن دولت تازه حذف شده 
بود، کماکان در حالت تعلیق قرار خواهند داشت. 
یکــی از پروژه هایی که به طور کامــل بودجه خود 
را دریافت کرده اســت و به آن توجه شــده،  طرح 
توســعه هواپیمای مافوق صوت ناساست که یکی 
از گزینه های پیشِ رو بــرای آینده صنایع هوایی به 
شمار می رود. بودجه بخش نظارت بر زمین نسبت 
به ســال قبل تغییر چشمگیری نخواهد داشت، اما 
این موضوع کماکان به این معنی است که کاهش 
شــدید بودجه در بخش نظارت بــر زمین و به  ویژه 
دفتــر تغییرات اقلیــم ادامه خواهد داشــت و این 
دفاتر شاهد تغییری در وضع نابسامان بودجه خود 

نخواهند بود. 
قربانیان بودجه ســال آینده ناسا: یکی از قربانیان 
ایــن بودجه تازه مأموریت WFIRST یا تلســکوپ 
نقشــه برداری میدان دید باز فروســرخ است. این 
مأموریت که از آن به یکی از مهم ترین اولویت های 
ستاره شناســی دهــه پیــشِ رو نام برده می شــد، 
تلســکوپی فضایی در بخش فروسرخ طیف است 
که قرار بود در مدت شــش ســال نقشه ای دقیق 
از سراسر آســمان تهیه کند. این مأموریت قرار بود 
داده هایی را تأمین کند که در پاســخ به سؤال های 
مهمی درباره انرژی تاریک (ساختاری ناشناخته که 
اکثریت جهان ما را تشکیل داده است) دانشمندان 
را یــاری کنــد. یکــی دیگــر از اهداف مهــم این 
مأموریت، بررسی دقیق و تهیه شواهدی دست اول 
از ســیاره های فراخورشــیدی بــود که براســاس 
تحلیل هــای اولیه ممکن بود حتی در تشــخیص 
امکان زیســت پذیری برخی از این ســیاره ها نقش 
بازی کند. ناسا علت لغو این مأموریت را خارج شدن 
آن از فهرســت اولویت های ناسا اعلام کرده است؛ 
اتفاقی که با اعتراض گسترده جامعه ستاره شناسی

 مواجه شده است. 
پایان بخــش آموزش ناســا: اما شــاید مهم ترین 
تغییــری که بودجه ســال آینده به همــراه آورده، 
حذف کامل بودجه بخش آموزش ناساست. بخش 
آموزش ناسا که در سال قبل ۹۹ میلیون دلار و سال 
پیش از آن صد میلیون دلار بودجه برای توســعه 
فعالیت هــای آموزشــی در اختیار داشــت، همه 
بودجه خود را از دســت داده اســت که به معنی 
تعطیلی و حذف بخش آموزش ناســا خواهد بود. 
با تعطیلی ایــن مرکز بودجه ایــن بخش به گفته 
ناسا به بخش های دیگر سازمان که این سازمان را 
در تحقق اهداف اصلــی اش یاری می کند، هدایت 
خواهد شد. این تصمیم پرمناقشه ای است. بخش 
آموزش ناســا وظیفه کمک به تربیت نسل بعدی 
علاقه مندان فضا و فعالان عرصه هوا و فضانوردی 
را برعهده داشــت و برخی از ناظران این تصمیم را 
ناشــی از حاکم شــدن نوعی نگاه تجاری بر ناسا و 
نادیده گرفتن اهمیت آموزش و آینده نگری می دانند. 

 پوریا ناظمى

 زهرا گویا*

ابداع «قضیه اندیس» در سال 
۱۹۶۳ که به قضیه «عطیه- سینگر» 

معروف است و حاصل مشارکت 
وی با ایسادور سینگر از «اِم آی تی» 
است، شهرت زیادی برای عطیه به 

ارمغان آورد. گفته می شود
که علت اصلی اهدای جایزه فیلدز 

به عطیه در سال ۱۹۶۶ و سپس 
جایزه آبل در سال ۲۰۰۴ (به طور 
مشترک با سینگر)، ابداع قضیه 

اندیس بوده است

به بهانه درگذشت «مایکل عطیه» از پدیده های عالم ریاضی

ریاضی دانی هنرمند و فیلسوفی ژرف اندیش
 عبدالرضا ناصرمقدسى
 متخصص مغز و اعصاب


